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  يپژوهش ي مقاله
 چكيده

 يها ان آورده و چالشيها را به من روشيکودکان متولد از ا نسبموضوع  ،يرورمختلف درمان نابا يهافاده از روشاست شگستر
ش س ـجـا، پر  نيدر ا. افتيآن را در يتسيمداقه کرده و چ نسبدر مفهوم  است ن خصوص، لازميدر ا. است جاد نمودهيا يجد ينظر
را  يو اعتبـار  يعيدگاه طبيدو د ،تارسن جي؟ ايو اعتبار يحکم يا مفهومي است يعيک و طبيولوژيب يمفهوم نسبکه  است آن ياصل

    .توان ارائه داديم يحکم نسبو دفاع از  يعيطب نسبدر نقد  يقو يليکه دلا نمايدين ميجه، چنيدر نت. کندين و نقد مييتب
بـه   ،نـه ين زميمربوط در ا يف ادعاهايکه با مطالعه و توص است يليتحل/يفيتوصحاضر عبارت از روش  ي هق در مقاليروش تحق

بـا  ويـژه   بـه داننـد،   يک م ـيولوژيبر امور ب ي، که آن را مبتننسبج از يتصورات را. است پرداختهها  آن يفسو فل يل نظريه و تحليتجز
 ـرا رقم خواهد زد که نظر يمتعدد يو حقوق يز اخلاقيو ن ي، مشکلات نظرين درمان نابارورينو يهاش روشگستر  ـولوژيب ي هي ک ي

توان آن را بر يشود و ميک بنا نميولوژيباساس به ضرورت بر رسد يامر به نظر م يگونه که در باد ، آننسب. يستنها  آن قادر به حل
  . کردبنا  يتيو ترب ياعتبار ياديبن

  يا اعتباري يحکم نسب، يعيا طبيک يولوژيب نسب ،نسب :يديکل واژگان
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   مقدمه

، که فرد در جامعه ي ههسته و بنيان اولي ي خانواده به مثابه
. يابنده استشود، خود مفهومي تکاملآن متولد و تربيت مي

. پذيردجد از تغييرات و تحولات اجتماعي تأثير مياين نهاد به
و  ها، خانواده مبتني بر ازدواج شکل گرفتهي زمان در همه

نسب، . آمده استتوليد مثل شرط بقاي آن به حساب مي
انواده نيز بر همين اساس حضانت يا ديگر آثار مترتب بر خ

ميلادي به اين  ۱۹۷۰ ي هبا اين حال، از ده. اندشدهتعريف مي
هاي نوين درمان ناباروري، مفاهيم مربوط سو، با رشد فناوري

توان از جمله، ديگر نمي. اند خوش تغيير شدهبه خانواده دست
. )۱،  ۲(کرد توليد مثل را به توليد مثل طبيعي منحصر 

مفهوم و معيار نسب نيز در حال تطور بوده و با طور،  همين
  .اندرو شدههايي جدي روبه چالش

هاي پزشکي به طور مشخص، با ظهور و پيشرفت فناوري
نسب روي داده و آن را  ي هدو اتفاق در حوز ،و علم ژنتيک

اند که به هايي ابداع شدهنخست، فناوري. متأثر ساخته است
دوم، علم و فناوري . کننديباروري زوجين نابارور کمک م

آساني توانند ارتباط بيولوژيک کودک با ديگران را بهژنتيک مي
هاي سنتي حقوقي پيامد اين دو فناوري در نظام .١نشان بدهند

                                                
اي از تأثير علم ژنتيک بر اثبات نسب در نظـام حقـوقي   راي يافتن نمونهب ١

ــک   ــران، ن ــلامي اي ــوري اس ــه.: جمه ــماره نام ــورخ  ۱۱۳۷/۷/۱ي  ي ش م
صادره از سوي رئيس سازمان پزشکي قانوني کـه بـه موجـب     ۱۱/۷/۱۳۸۰

ــيس نهــاد قــوه( ۱۶۹۱۸/۸۰/۱ي  ي شــماره بخشــنامه ي قضــائيه، مــورخ  رئ
ي پزشکي قانوني در خصوص اسـتفاده از   موضوع ابلاغ نامهبا ) ۵/۹/۱۳۸۰

به موجب اين . ابلاغ شده است  DNAامکانات سازمان در مورد آزمايش 
 DNAامکانات سازمان پزشکي قانوني کشور در خصوص آزمايش «نامه، 

TYPING       و موارد كاربرد آن در مسـائل قضـايي در راسـتاي كمـك بـه
هـاي  ه جا مانده از بدن انسـان در صـحنه  تشخيص هويت افراد يا اجزاي ب

گيـرد  الذكر صورت مـي هايي كه در بخش فوقعمده فعاليت. باشدجرم مي
تعيين هويت والدين و فرزنـدان، جهـت شناسـايي پـدر      -۱: ند از اعبارت

كه آيا فردي كه بـه عنـوان پـدر احتمـالي يـك       بيولوژيك و تشخيص اين
اين روش هم  ؟باشد يا خيرك وي ميفرزند معرفي شده واقعاً پدر بيولوژي

کارگيري به ي هکودکاني در نتيج. به آساني قابل تصور است
شوند که نسب آنان هاي درمان ناباروري متولد ميفناوري

و قابل  شدني نبودهمعيارهاي سنتي حقوقي تعيينصرفاً با 
شايد بتوان بر اساس قواعد سنتي، مانند . جدي است ي هخدش

اي دانست که در فراش، اين کودکان را منتسب به خانواده
اما علوم و فنون زيستي امکان تعيين  ؛کننددامان آن زندگي مي

، رودقيق ارتباط بيولوژيک را به وجود آورده و از اين
مشکلاتي جدي بر سر راه نظام سنتي حقوق خانواده ايجاد 

تري به توانند ابعاد اجتماعي جدياين مشکلات مي. اندکرده
بر اين اساس، در برخي کشورها، مانند فرانسه، . خود بگيرند

مثل (در مورد نسب برخي از کودکان ناشي از درمان ناباروري 
بتني بر ارتباط ، امکان ادعاي نسب م)ي جنين و گامتاهدا

بيولوژيک يا طبيعي را منتفي دانسته و بنا را بر نسب حکمي يا 
اي که کودک با آن اعتباري، يا مبتني بر ارتباط با خانواده

  ).۳( گذارند کند، ميزندگي مي

آشکار است که پيش از هر گونه سياستگذاري يا تقنين در 
پرسش ي نسب، نخست بايد پاسخي سازگار و موجه به  حوزه

طبيعي يا نسب /ي نسب بيولوژيک از انتخاب يکي از دو گزينه
ها قرين به صحت  انتخاب کدام يک از آن. اعتباري داد/حکمي

يژه با رويکرد مبهم و و صدق است؟ اهميت اين پرسش به
 جنين به زوجين نابارور يي اهدا گذار در قانون نحوه قانون

وظايف «: داردقرر مياين قانون م ۳ي  ماده. )۴( شودآشکار مي
ي جنين و طفل متولد شده از  گيرنده و تكاليف زوجين اهدا

داري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و  لحاظ نگه
شود که اين ملاحظه مي. »تكاليف اولاد و پدر و مادر است

قانون در خصوص نسب اطفال يادشده ساکت است و از اين 
گونه  حقوقي کشور در اين رو، نيز با توجه به منطق نظام

                                                                         
در مورد افراد زنده و هم در مورد بقاياي اجساد جنين سـقط شـده انجـام    

  .... گيرد مي
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تر گفته دشوارتر و پيچيدهحل و فصل موضوع پيش ،١موارد
  .شودمي

حلي براي مشکل تعيين نسب کودکان به منظور پيشنهاد راه
هاي نوين درمان ناباروري، اين نوشتار دو متولد از روش

رويکرد اصلي به مفهوم نسب را، يعني رويکرد بيولوژيک يا 
هدف . کندحکمي يا اعتباري، بررسي ميطبيعي و رويکرد 

ي تحليلي نظري در اين خصوص و فراهم  عبارت از ارائه
ي  در حوزه نادييهاي بنگيريي تصميم آوردن زمينه

 .سياستگذاري و تقنين است

  امکان تعريف نسب - ۱
اي دانان عبارت است از رابطهنسب نزد اغلب حقوق

ي خويشان آنان  در زمرهخوني ميان فرزند و نياکانش که او را 
اجمال گفت که توان بهبنابراين، مي. )۵-۹( دهدقرار مي

ي بيولوژيک ميان کودک و نياکان او نشانه يا  تاکنون رابطه
دليل  با اين حال، به. شده استي نسب محسوب مي اماره

هاي هاي نوين ناباروري با استفاده از فناوريظهور درمان
در حال . ي يادشده تضعيف شده است زيستي، نشانه يا اماره

ها متولد شده و حاضر، براي نمونه، فرزنداني در دامان خانواده
اي بيولوژيک يا طبيعي با سرپرستان يابند که رابطهپرورش مي
بر اين اساس، امکان تعريف نسب بدون وارد . خود ندارند

  .پردازي در اين خصوص ممکن نيستشدن به نظريه
. شودي نسب پيش نهاده مي اصلي دربارهدو ديدگاه نظري 

يک ديدگاه براي نسب منشأ بيولوژيک يا طبيعي قايل است و 
ي تربيتي  کند نسب را در قالب رابطهديدگاهي ديگر تلاش مي
پس از بررسي اين دو ديدگاه است . و اعتباري توضيح بدهد

  .که شايد بتوان به تعريفي قابل دفاع از نسب رسيد

                                                
قاضي موظف است كوشش كند حکم هر دعوا «: قانون اساسي ١٦٧اصل  ١

گر نيابد با استناد بـه منـابع معتبـر اسـلامي يـا      ا را در قوانين مدونه بيابد و
  .»... نمايدكم قضيه را صادر فتاواي معتبر، ح

  ژيک يا طبيعينسب بيولو - ۲
ي طبيعي ميان والدين و  نسب بيولوژيک مبتني بر رابطه

يا » گامت«ي بيولوژيک را  خواه منشأ رابطه ؛کودک است
و ) اسپرم(منظور از گامت، سلول جنسي نر . بدانيم» حمل«

حمل يا بارداري نيز . )١٠( است) تخمک(سلول جنسي ماده 
يابد و در نمو ميشود که جنين در رحم مابه دوراني اطلاق مي

در بارداري طبيعي، هر دو عنصر سلول . کنداز مادر تغذيه مي
هاي جنسي و حمل در مادر جمع است، اما در برخي روش

، )تخمک يا رحم جايگزين يمانند اهدا(نوين درمان ناباروري 
يکي از اين دو عنصر غايب است و از اين رو، استدلال براي 

نها عنصري که در آن روش به ت ءنسب بيولوژيک با اتکا
در ادامه،  .شودارائه مي) سلول جنسي يا حمل(موجود است 
هاي مدافعان رويکرد بيولوژيک يا طبيعي به برخي استدلال

  .ها خواهند آمد نسب و نيز تحليل و نقد آن
  قانون طبيعت -۱-۲

ادعا آن است که به طور طبيعي کودک از سلول جنسي زن 
ها  اند و آنهه با يکديگر ازدواج کردشود کو مردي متولد مي

برخي اين روال . کنندنقش پدر و مادر را براي کودک ايفا مي
اند که نسب بر ناپذير دانستهطبيعي را يک قانون ثابت و تخلف

از اين نظرگاه، که اغلب از . )۱۱،  ۱۲( شودمبناي آن تعيين مي
نوين هاي شود، روشسوي برخي متدينان به ميان آورده مي

زدن اين فرآيند طبيعي همدرمان ناباروري کوششي در جهت بر
زندگي عاري «و گناهي است که بايد آن را کنار گذاشت و به 

  . )۱۳( بازگشت» از گناه
هايي مانند قانون طبيعت دقيقاً چيست و چه البته، پرسش

. اندکند در ادعاي ايشان مبهم ماندهکسي آن را کشف مي
که هست و (بدانيم  را از امور اعتباري» زدواجا«چنين، اگر  هم

شرعي معتبر شمرده /به سبب اعتبار و وضع اخلاقي و حقوقي
اند يک امر کاملاً ، نسب آن گونه که مدعيان مراد کرده)شودمي

يعني (بلکه عنصري اعتباري  ،واقعي يا حقيقي نخواهد بود
ول به تعبيري، حتي اگر سل. نيز در آن دخيل است) ازدواج
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جنسي در تعيين نسب نقش داشته باشد، نسب به طور کامل 
بيولوژيک نيست و نبايد نقش ازدواج را، به مثابه يک عنصر 

  .اعتباري، در اين گونه ادعاها ناديده گرفت
  عرف و سنت -۲-۲

گيرند که عرف برخي با تکيه بر عرف و سنت نتيجه مي
نسته همواره کودک را منتسب به دارندگان سلول جنسي دا

از . )۱۴، ۱۵( اندگذار و شرع پيرو اين عرف بودهاست و قانون
بايد نسب را بيولوژيک به شمار  ،رو، به تبعيت از عرفاين

  .آورد
 ،با اين حال، درست است که در عرف اغلب جوامع

توان دانند، اما ميدارندگان سلول جنسي را والدين کودک مي
. انددانستهولوژيک نميهايي را نشان داد که نسب را بيعرف

براي نمونه، نسب نزد قبايل عرب پيش از اسلام بر اساس 
شده و گاه با تغيير قبيله نسب هم اي تعريف ميمناسبات قبيله

يا  ٣ولاء ٢جوار، ١نسب مبتني بر حلف،. کرده استتغيير مي
ها بر نسب  در آن قبايل حکايت از آن دارد که آن ٤استلحاق

و امور اجتماعي و اعتباري ديگري در  شتهطبيعي اصرار ندا
ابن خلدون نيز، با طرح . )۱۶-۱۹( اندتعيين نسب دخيل بوده

داند که مصاديق مشابه، نسب را امري وهمي و خيالي مي

                                                
و موضوعي خـاص  مسأله دو يا چند قبيله، خواه به طور کلي و خواه در « ١

بستند که از يکديگر دفاع کنند و در برابر دشـمن مشـترک،   با هم پيمان مي
ي تحـالف و   چه بسا که دو يا چند قبيله در نتيجه... . مساعد يکديگر باشند

  ). ١٦(» کردندپيماني نسب واحدي پيدا ميهم
  و طـرف ) مسـتجير ( ضـعيف   طـرف   ميـان    ياري پيمان  ولاء جوار نوعي « ٢

جار نَسبِ مجير را بـه   شد كه  مي مستحكم  چنان  گاه  كه ... بود) مجير(  قوي
  بـزرگ  با قبايل   كوچك  از قبايل  بسياري  ، نسب راه و از اين  گرفت  خود مي 

  ). ٢٠( »شد مي يكي 
عبد  ي هكنند ه قرابتى حكمى است كه از عتق حاصل شود و آزادبالجمل« ٣

را ولاء عتاقه گويند و ولاء نعمت گويند و قرابت ولائى را قرابـت حكميـه   
  ). ٢١(» يندگو
بدين معنا است كه شخصى نسبت به ديگـرى  ) اقرار به نَسب(استلحاق « ٤

ادرى وى نسبت بـه  كه مدعىِ فرزندى يا برادعاى پيوند نسبى كند، مانند آن
  .٢٢(» دخود باش

به اين . )۱۸( ي رحم است سودش تنها وابستگي، پيوند و صله
شود، لزوماً مبناي ثابت و گونه که ادعا ميترتيب، عرف، آن

کند و ممکن است از ناپذيري براي نسب مشخص نميييرتغ
ي ديگر و از زماني به زمان ديگر تغيير و  اي به جامعهجامعه

ي  افزون بر اين، عرف هميشه محک و سنجه. تحول يابد
که  گذار و شرع براي تعيين نسب نبوده است، چنانقانون
به  خلاف عرف، کودک متولد از زنا را ، بر٥گذار و شرعقانون

يا به عکس، تبنّي و  ٦انددارندگان سلول جنسي منسوب نکرده
، اما شارع )۲۹( فرزندخواندگي در عرف اعراب رواج داشت

از آن نهي کرد و در قوانين موجود نيز فرزندخواندگي به آن 
  .)۱۹، ۳۰( شکل و سياق جايگاهي ندارد

  مالکيت بر سلول جنسي -۳-۲
ي، بر اين باورند که گروهي ديگر، در دفاع از نسب طبيع

اش مالکيت دارد و در نتيجه، مالک انسان بر سلول جنسي
کودکي است که از تغيير و تبديل سلول جنسي حاصل 

ي مالکيت انسان  از اين منظر، نسب نتيجه ).٣١-٣٣( شود مي
. بر سلول جنسي خود است که به کودک مبدل شده است

جنسي شود که مالک سلول کودک به کساني منسوب مي
  .هستند

که پذيرش نخست آن. دو نقد جدي به اين ادعا وارد است
تواند مالکيت انسان بر سلول جنسي و کودک ناشي از آن مي

                                                
مستند قرار گرفته است ) ص(در شرع، اغلب اين روايت حضرت محمد  5

بر اين اساس، شماري از فقهـا نسـب   . »الولد للفراش، و للعاهر الحجر«که 
براي بررسي اقوال مختلـف در ايـن   ). ۲۳،۲۴(کنندکودک به زاني را رد مي

  ).۲۵. (خصوص، نک
 از متولـد  طفل«: دارديم مقرر رانيا مدني  قانون ۱۱۶۷  ي ماده نمونه،ي برا ٦

هايي که براي برقـراري  حتي تلاش). ۱۴، ۲۶(» شودينمي زان به ملحق زنا
نسب ميان کودک متولد از زنـا و صـاحبان نطفـه در فقـه و حقـوق انجـام       

داري از کودک و تربيـت وي بـوده اسـت، نـه      شوند از باب اهميت نگه مي
و ) ۲۷. (براي نمونه، در فقه، نک. ودک به منشأ بيولوژيکصرف انتساب ک

  ). ۲۸. (در حقوق نک
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دوم، به  .١)۳۱، ۳۲، ۳۴،  ۳۵( انجامديانگاري کودک ببه کالا
اش، مالکيت هاي جنسيفرض پذيرش مالکيت فرد بر سلول

ي سلول جنسي و  دارندهي مالکانه ميان  تواند رابطهتنها مي
 ي نسبي ميان آنان را کودک ناشي از آن را تعيين کند، نه رابطه

ضروري » منطقاً«به بيان دقيق، نسب از لوازم و نتايج . )۳۶(
مالکيت نيست، يعني با ذکر مالکيت منطقاً به نسب منتقل 

هاي نوين درمان چنين، با توجه به روش هم. شويمنمي
ي سلول جنسي با عمل  دعا کرد اهداکنندهتوان امي ،ناباروري

کند و ديگر مالک آن سلول از مالکيتش اعراض مي ءاهدا
) ي سلول گيرنده(جا، کودک به متقاضي درمان در اين. نيست

ي سلول جنسي،  منسوب خواهد شد، زيرا با اعراض دهنده
يابد و بر اساس اين متقاضي است که بر آن سلول سلطه مي

گرفته شده در اين استدلال و با توجه به اصول ادبيات به کار 
،  ٣٢( حقوقي، بايد گفته شود که فرد اخير مالک سلول است

ي  توان براي نظريهشود که اين استدلال را ميملاحظه مي. )٣١
  .هم به کار گرفت) حکمي/نسب اعتباري(مقابل 
  مالکيت بر کار و سعي -٢-٤

، بر اين باور ي هفدهم جان لاک، فيلسوف انگليسي سده
بر اين . )۳۷( بود که کار و تلاش افراد منشأ مالکيت است

اند ي اين ادعا قرار داده مايهي وي را دست اساس، برخي نظريه
ي سعي دارندگان سلول  در نتيجه» به وجود آمدن کودک«که 

. ي زحمات حامل جنين بوده است در نتيجه تر شيبجنسي و 
به سبب کار و تلاش مالک هستند،  ها را که از اين رو، بايد آن

  .)٣5،  ٣٦( والدين کودک دانست
ي مالکيت  اين استدلال، افزون بر نقدهاي وارد به نظريه

. کنيمها اشاره مي سلول جنسي، نقاط ضعفي دارد که به آن
ي کار و تلاش فرو  نخست، اگر نسب را به مالکيت بر نتيجه
وانند ادعاي مالکيت تبکاهيم، افراد ديگري مانند پزشک هم مي

ي والديني با وي داشته  ي رابطه نسبت به کودک و در نتيجه

                                                
 ـتانيبر در دهـم،  قـرن  دري کالاانگـار  نيا ازي انمونه ١  کـه  داشـت  رواج اي

 .بفروشند برده مثابه به را خود سال هفت ريز کودکان توانستنديم نيوالد

زيرا، سعي و کوشش پزشک و همکاران او هم در تولد . باشند
دوم، به فرض درستي اين . )٣٦( کودک نقش داشته است

توان از آن به نفع نسب حکمي نيز بهره گرفت و استدلال، مي
ن وي دانست که تمام انرژي زوجيني را مالک کودک و والدي

اند، داري از کودک کرده و وقت خود را صرف تربيت و نگه
ي استفاده  مثلاً در مورد فرزندخواندگي يا والديني که در نتيجه

 اندهاي نوين درمان ناباروري صاحب فرزند شدهاز روش
ي کار را مبناي  به ديگر سخن، اگر مالکيت بر نتيجه. )٣٦(

اه کار و تلاش از فردي به فرد ديگر تغيير نسب بدانيم، هرگ
آشکارا تحليل . يابد، نسب نيز به تبع آن تغيير خواهد کرد

ي کار به تزلزل و تشويش  نسب بر مبناي مالکيت بر نتيجه
انجامد و در هر زمان ممکن است فرد يا وضعيت کودک مي

و به سبب تغيير سرپرستان،  کندافرادي را مدعي نسب 
ناپذير شت کودک دچار تلاطمات جبرانشخصيت و سرنو

  .بشوند
  هاي سختبيماري -۵-۲

هاي مربوط اين امروزه با پيشرفت علم ژنتيک و فناوري
فرصت مهيا شده است که برخي بيماران را با استفاده از سلول 

ها ارتباط  بنيادي يا اجزاء زيستي خويشاونداني که با آن
ادعا بر اين . )۱۳،  ۳۸( ژنتيک دارند، درمان کرد/بيولوژيک

کند وابستگان است که منفعت اين بيماران ايجاب مي
اقدام  ،بيولوژيک آنان مشخص باشند تا در صورت ضرورت

بنيادي يا ديگر اجزاء زيستي آنان  درماني با استفاده از سلول
از اين رو، اگر بخواهيم نسب غيربيولوژيک را . صورت گيرد

ده قابل شناسايي نبوده و به رسميت بشناسيم، خويشان يادش
  .شودمنفعت اين بيماران ناديده گرفته مي

نخست، در . توان براي اين ادعا برشمردسه نقد مهم را مي
مواردي ممکن است بيمار تک فرزند باشد يا والدين خود را 

آشکار است در اين موارد، دفاع از نسب . از دست بدهد
به ديگر . ي نداردي عمل طبيعي و شناسايي منشأ ژنتيک فايده

توان گفت شناسايي نسب بيولوژيک به طور قطع و سخن، نمي
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 .١انجامدآميز وي مييقين به درمان بيمار يا درمان موفقيت
توان از غير اند که ميدوم، تحقيقات علمي جديد نشان داده

خويشاوندان نيز کساني را يافت که مشخصات ژنتيک آنان با 
توان از طريق اقدام درماني را ميد و نخواني داربيمار هم
براي نمونه، با انجام آزمايشات تعيين سنخِ . گرفتايشان پي

اند که از هر چهار نفر در نژاد هند و به اين نتيجه رسيده ٢بافت
خوان بوده و اروپايي يک نفر با مشخصات ژنتيک بيمار هم

د ها و اجزاي زيستي او براي درمان فرامکان استفاده از سلول
اي منطقاً ضروري ميان شناخت سوم، رابطه .٣بيمار وجود دارد
ژنتيک و ابتناي نسب کودک متولد از /منشأ بيولوژيک

 هاي نوين درمان ناباروري بر اين منشأ وجود ندارد روش
حتي اگر منشأ ژنتيک شناخته شود، شايد همچنان بتوان . )۳۸(

،  ۴۱( اع کرداي غيرژنتيک دفاز ابتناي نسب بر تربيت و رابطه
هاي مدافع نسب اينک، پس از بررسي استدلال .)۱۳

ي نسب حکمي  بيولوژيک، به همين سياق، به بحث از نظريه
  .پردازيميا اعتباري مي

  نسب حکمي يا اعتباري - ۳
از اين منظر، . شودنسب حکمي بر امور اعتباري بنا مي

 دليل هبي حقيقي و بيروني، بلکه  نسب نه به مثابه يک رابطه
امروزه، . شودداد يا اعتبار ميان آدميان، تعيين ميروضع و قرا

هاي نوين درمان ناباروري، معيارهاي با گسترش روش
براي نمونه، ادعا . اندجديدي براي توضيح نسب به ميان آمده

شود والدين کودک زوجيني هستند که با قصد فرزندآوري مي
 اندک را بزرگ کردهاقدام به درمان ناباروري نموده و کود

                                                
 ـن کهي مارانيب درصد ۷۰ حدود آمار، طبق ١  ي دهنـده  ،دارنـد  ونـد يپ بـه  ازي

 ).۳۹( ندارد وجود شانخانوادهي اعضا انيم در مناسب
2 Tissue Typing Test 

 ـاي پزشک نظام در شاونديرخويغ کنندگان اهدا بانک حاضر، حال در ٣  راني
 بانـك  ايجـاد  و اطلاعـات  آوريجمـع « آن سيتأس از هدف که دارد وجود

 هـيچ  كه بيماراني براي يبنياد هايسلول اهداي داوطلب افراد از اطلاعاتي
  ).۴۰( است بوده »ندارند خويشاوند سازگار ي هدهند

 

برد که به به ديگر سخن، کودک نسب به کساني مي. )۴۲(
و  اندهاي نوين درمان ناباروري سرپرست او شده سبب روش

هاي مدافعان اين رويکرد در استدلال. کنندوي را تربيت مي
  .پي خواهند آمد

  کارکرد خانواده -۱-۳
 نقش خانواده و کارکرد آن در تربيت کودک و تأمين

ادهاي استدلال براي ينيازهاي مادي و معنوي وي از جمله بن
ادعا بر اين است که هدف از تعيين نسب . نسب اعتباري است

آن بوده که کساني براي تربيت و تأمين نيازهاي کودک 
اي مناسب رشد و نمو مشخص شوند و کودک درون خانواده

چه اهميت دارد نهاد به ديگر سخن، آن. )۴۳،  ۴۴( کند
خانواده و کارکردهاي آن براي کودک است، نه بالضروره 

 .)۱۲،  ۳۸( اي بيولوژيکداشتن رابطه

طبيعي در باب /ي بيولوژيک اين نظريه در مقابل نظريه
رويکرد طبيعي از اين نظر دفاع . نسب مطرح شده است

هاي جنسي نتوانند تکاليف کند که حتي اگر صاحبان سلول مي
، کنند ءبيت و تأمين نيازهاي کودک ايفاو کارکرد خود را در تر

داري از کودک به اشخاص  ي سرپرستي و نگه صرفاً مقوله
شود و اين امر موجبي براي انتقال نسب به ديگر واگذار مي

توان ي اخير، مي با اين حال، در نقد نکته. ديگران نخواهد بود
گفت اين نظر در واقع انگيزه و زحمات کساني را که زندگي 

-کنند ناديده ميداري از کودک مي را صرف تربيت و نگه خود

توان گفت بالاخره کساني يافت افزون بر اين، نمي. گيرد
شان از کودک خواهند شد که در برابر اجر مادي زحمات

داري صرف از کودک يا  زيرا مسأله اصلي نگه. داري کنند نگه
تر ه مهمفراهم آوردن غذا و لباس و سرپناه براي او نيست، بلک

از هر چيزي تربيت کودک و پرورش يک شخصيت سالم و 
اين . ست که بدون عشق و فداکاري ممکن نيستا قوي در او

مادري ماندگار و -ي پدري گمان تنها با يک رابطهبي ،امر
  .شودعميق ممکن مي
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  ١)۴۲( وابستگي و پيوند عاطفي -۲-۳
 چهند که آنهست طرفداران نسب حکمي بر اين باور

دهد و شايسته است مبناي کودک را به پدر و مادر پيوند مي
نسب قرار گيرد، وابستگي عميق عاطفي است که از بدو تولد 

گيرد و با رشد و نمو کودک، ميان او و سرپرستانش شکل مي
از نگاه آنان، وابستگي و پيوند عاطفي امري . يابدوي عمق مي

از طريق (يولوژيک رواني است که لزومي ندارد قرين ارتباط ب
گيري وابستگي شکل. )۳۲،  ۴۵،  ۴۶( باشد) سلول جنسي

خانواده آن گونه (ي متعارف  عاطفي منحصر به وجود خانواده
نيست و ) شدهاي جديد يافت ميکه تا پيش از ظهور فناوري

هاي نوين ، که از روشتوان آن را در ديگر انواع خانوادهمي
دمثل طبيعي براي فرزندآوري درمان ناباروري به جاي تولي

بنابراين، نبود ارتباط . )۴۲( نيز سراغ گرفت ،کننداستفاده مي
  .بيولوژيک ضرورتاً به معناي نبود پيوند عاطفي نيست

 در نقد اين ديدگاه، مدافعان نسب طبيعي بر اين باور
ي عاطفي خود منشأ بيولوژيک  د که وابستگي و علقههستن

ي عاطفي ميان والدين  د نباشد، رابطهدارد و تا اين منشأ موجو
با اين حال، به . )۳۱،  ۳۲، ۴۷،  ۴۸( گيردو کودک شکل نمي

رسد اگر روابط عاطفي را منحصر به عناصر بيولوژيک  نظر مي
 ،هاي عاطفياي از وابستگيو طبيعي بدانيم، مصاديق عمده

مانند روابط دوستانه يا فرزندخواندگي، قابل تبيين و توضيح 
افزون بر اين، والديني وجود دارند که به رغم . اهند بودنخو

ي بيولوژيک با کودک، قادر نيستند به دلايل  داشتن رابطه
ي عاطفي  متعدد، مانند ناخواسته بودن کودک، با وي رابطه

هاي کنند يا انواع خشونتبرقرار نمايند؛ کودک را رها مي
تدبير . )۴۹،  ۵۰( دارندرواني را بر کودک روا مي-جسمي

سرپرست يا ي کودکان بد هاي حقوقي براي ادارهنظام
، ۴۴،  ۵۱( سرپرست مؤيد اين واقعيت تلخ تاريخي است بي
۳۶(.  

  

                                                
1 Attachment theory 

  مصلحت کودک -٣-٣
يکي ديگر از بنيادهاي استدلال مدافعان نسب اعتباري به 

در اين معنا، منافع و . گرددمنفعت و مصلحت کودک باز مي
ند که وي به کساني منتسب باشد کمصالح کودک ايجاب مي

ها و نيازهاي مادي و معنوي وي که به بهترين شکل خواسته
ا ي ي طبيعي داشته باشند کنند، خواه با کودک رابطهرا تأمين مي

طرفداران اين نظر از منفعت و مصلحت يک مفهوم . )۵۲(نه 
کنند که بسته به توانايي و صلاحيت غيربيولوژيک را اراده مي

  .ن در برآوردن نيازهاي بنيادين کودک متغير استوالدي
هر دو رويکرد بيولوژيک و حکمي به پرسش از چيستي 
منفعت، ملاک و محک سنجش آن و نيز صاحبان منفعت 

به هر حال، نبايد از اين واقعيت . اندهاي متفاوتي دادهپاسخ
چون شمشير غافل شد که مفهوم منفعت و مصلحت هم

به ديگر سخن، در مقابل طرفداران نسب . کنددوسويه عمل مي
اعتباري، مدافعان نسب طبيعي منفعت و مصلحت کودک را 

چرا که به نظر  ؛دانندضرورتاً در داشتن والدين بيولوژيک مي
آنان در اين صورت است که نيازهاي کودک به بهترين شکل 

ها  شوند و کودک در کنار آننحو حداکثري تأمين مي و به
  . )٣٢( ويتي نخواهد کردهاحساس بي

ادعاي اخير، البته به غايت مبهم و نيازمند تبيين و توضيح 
اگر ملاک ارزيابي مصلحت يا عدم مصلحت . است تر شيب

ي ژنتيک  در اين صورت، رابطه ،کودک نياز عاطفي وي باشد
تر آمد، نقشي ضروري در اين گونه که پيشو بيولوژيک، آن

چه اهميت دارد وجود يک آن بلکه ؛کندنمي ءزمينه ايفا
 ثبات عاطفي ميان والدين و کودک است ي مستمر و با رابطه

به همين ترتيب، تأمين نيازهاي مادي کودک لزوماً در . )٤٢(
دعاوي حقوقي . ي بيولوژيک با او نيست گرو داشتن رابطه

و  متعددي که براي الزام والدين بيولوژيک به پرداخت نفقه
دهند که اند نشان ميدر محاکم ثبت شده مايحتاج مادي کودک
خود والدين را ملزم به تأمين خوديعنصر بيولوژيک به

نيازهاي مادي کودک، چه رسد به نيازهاي رواني و معنوي او، 
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  . کندنمي
بينند که در يک برخي مصلحت کودک را در آن مي

ها از  تعريف آن. ي متعارف رشد و تربيت يابد خانواده
مثل  ي مبتني بر ازدواج و توليد خانواده ،متعارفي  خانواده

هاي اجتماعي امروز ـ مانند با واقعيت اين ادعا. طبيعي است
هاي نوين  افزايش آمار طلاق يا گسترش استفاده از روش

حال، اگر والدين کودک را . خواني ندارددرمان ناباروري ـ هم
هيم سنتي از بدون توجه به اين واقعيات و صرفاً با تکيه بر مفا

توان انتظار داشت مصلحت کودک به خانواده تعيين کنيم، نمي
افزون بر اين، نبايد . )٤٢( شکل ضروري و حتمي تأمين شود
هاي نوين درمان ناباروري از اين واقعيت غفلت کرد که روش

از جمله اقداماتي هستند که در جهت حفظ و تحکيم نهاد 
 دليل بهين نابارور صرفاً با ممانعت از جدايي زوج و خانواده

  .اندناباروري، به کار گرفته شده
اند، با تأسي به رويکرد طبيعي، ميان  کردهاي کوشش عده

اند و ادعا کرده تفکيک نمايند ينهاي والدينسب و مسؤوليت
ها و تکاليف والديني را بر دوش توان مسؤوليتکه مي

بيولوژيک  يزاچنان دارندگان اجاما هم ،اشخاص ديگري نهاد
را والدين خطاب کرد که اين همان نهاد فرزندخواندگي جزئي 

بدين معنا که در فرزندخواندگي جزئي، نسب به . است
ها صرفاً  شود بلکه آنمتقاضيان فرزندخواندگي منتقل نمي

با اين  .داري و سرپرستي کودک را بر عهده دارند تکليف نگه
گون کودک و والدين حال، شايان تأکيد است که مصالح گونا

) شناختي و بهداشت رواني آنانبه ويژه اقتضائات روان(
ي منسجم، مستمر و استواري ميان  رابطهکه کنند ايجاب مي

اين ادعا در مورد زوجين اهداءگيرنده . ها وجود داشته باشد آن
  . تر خواهد بودبه مراتب حساس

ي را و زماني طولان هاي هنگفتبراي نمونه، آنان هزينه
کنند تا با و رنج و مصائب گوناگون را تحمل مي کردهصرف 

 بدون شک،. هاي جديد صاحب فرزند شوندکمک فناوري
دور از انصاف و اخلاق خواهد بود که کودک حاصل از درمان 

يادشده را به اشخاصي ديگر منسوب کرده و تنها تکاليف 
را طي  والديني را بر دوش زوجيني که فرايند درمان ناباروري

بلکه، مصالح و منافع مادي و معنوي زوجين . ميبگذاراند کرده
اهداءگيرنده در آن است که هم مسؤوليت و تکاليف و هم 
حقوق و عناوين والديني منحصراً ميان آنان و کودک برقرار 

روابط ميان والدين بيولوژيک و کودک گونه که در آن ؛شود
ه مصلحت جامعه در آن چنين، گفتني است ک هم. برقرار است

پذيرترين ترين و آسيباست که کودک، در جايگاه حساس
عضو جامعه، از سلامت رواني و جسمي برخوردار باشد، به 

به شخصيت سالم و قوي  ءنيکي تربيت شود تا در آينده با اتکا
چنين،  هم. ي سالم مشارکت کند خود در بقاي يک جامعه

اي منسجم براي وادهتربيت نامناسب کودک و نداشتن خان
هاي تواند به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر هزينهپرورش او مي

اجتماعي حکومت، به منظور مقابله با مشکلات ناشي از اين 
به تعبير دقيق، مصلحت جامعه و حکومت . )۵۳( امور، بيفزايد

کند کودک به کساني منسوب شود که هر دو ايجاب مي
نيازهايش را دارند، خواه شايستگي تربيت وي و تأمين 

  .نداشته باشديا  ي بيولوژيک با کودک وجود داشته رابطه
با اين همه، تذکر اين نکته ضروري است که در تحليل 

آيد آن است که منفعت و ها برميچه از اين جدالنهايي، آن
روشن و تا حد زيادي تابع رفتار مصلحت کودک يک مفهوم نا
چنين، در بحث از  هم. او است و تعامل سرپرستان کودک با

هاي تعيين نسب، به ويژه با توجه به گسترش استفاده از روش
نوين درمان ناباروري، لازم است در کنار منافع و مصالح 
کودک، به منافع و مصالح سرپرستان او، جامعه، حکومت يا 

ي سلول جنسي توجه کرد و در  حسب مورد، دهنده و گيرنده
ي ايجاد موازنه ميان اين مصالحِ گاه کارهايي براپي راه

ناتواني و  دليل بهي مصلحت کودک  گرچه وزنه ؛متعارض بود
  .)۱۳، ۵۴( تر استحجر وي، همواره سنگين

  
  گيرينتيجه
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هاي جديد باروري، تصور به سبب بروز شکل ان شد کهيب
به پرسش گرفته شده و  رايجي که از نسب در ذهن بوده

به بحث و فحص فراوان گذاشته  ي تعيين نسب کودک شيوه
طبيعي و /دو رويکرد کلي، بيولوژيک. شده است

  .انداعتباري، در اين خصوص شکل گرفته/حکمي
جا، مايليم گام را فراتر نهاده و اين نکته را به ميان در اين

آوريم که شايد بتوان گفت، از لحاظ تاريخي، بناي نسب 
امکان اثبات منشأ  همواره بر امور اعتباري بوده و اساساً

در زمان حاضر  .١بيولوژيک آن در گذشته وجود نداشته است
هاي علمي و با انجام ي پيشرفت توان، در سايهاست که مي

از اين رو، در . بردآزمايشات ژنتيک، به منشأ واقعي نسب پي
که نسب را بر امر بيولوژيک بنا کنند، که به جاي آن ،گذشته

را با زبان فرض و اماره توضيح  امکان اثباتش نبود، آن
رسد گذشتگان به نيکي از لحاظ عملي نيز به نظر مي. دادند مي

دريافته بودند که اگر بنا بود نسب مفهومي بيولوژيک باشد، 
شد و افراد به آساني باب ادعاها و اختلافات متعدد باز مي

در اين صورت، خانواده، . بردندنسب يکديگر را زير سؤال مي
که نهادي امن براي تعالي زوجين و تربيت فرزندان جاي آنبه 

و هتک حرمت تبديل  دري، نزاعاي براي پردهباشد، به عرصه
  .٢شدمي

گرايانه به نهاد خانواده داشته گر رويکردي واقعا چنين، هم
يابيم که خانواده در ادوار مختلف مسؤوليت باشيم، درمي

                                                
 ـن نسب انکاري برا که اين کما ١  ـولوژيب يادلـه  بـه  گـاه چيه ـ زي  اسـتناد  کي

 ).۵۵( است شده ينم
 Norwegian Act on(در نروژ، به موجب قانون کودکـان و والـدين    ٢

Children and Parents ()   نفـع  ، اشـخاص ذي )۲۰۰۲اصـلاحي سـال
توانستند ادعاي نسب را هـر زمـان کـه بخواهنـد اقامـه کننـد و ديگـر         مي

هـدف از ايـن اصـلاح آن بـود کـه      . اي وجـود نداشـت  محدوديت زمـاني 
پـس از  . هاي قانوني در شناسايي نسب بيولوژيک برداشته شوندمحدوديت

نتايج حاصل از ايـن  . شد اصلاح قانون، دعاوي بسياري پيرامون نسب اقامه
داد دو سـوم افـرادي کـه پـدر قـانوني کـودک محسـوب        دعاوي نشان مي

اصـرار بـر نسـب بيولوژيـک     . ي بيولوژيک با وي نداشـتند  شدند رابطه مي
هـاي اجتمـاعي و پيامـدهاي اسـفبار     گونـه تـراژدي  تواند به اينآشکارا مي

 .)۴۳( اخلاقي ختم شود

داشته و همواره بر مبناي  داري و تربيت فرزند را برعهده نگه
ي عميق عاطفي  کارکرد و نقشي که در ايجاد و حفظ رابطه

اهميت يافته است،  نموده ءميان والدين و نيز تربيت فرزند ايفا
ي  اگر اشخاصي که رابطه. نه بر اساس روابط بيولوژيک

بيولوژيک با فرزند دارند وي را رها کنند، چه سود که /طبيعي
ي  بناميم؟ برعکس، اگر اشخاصي که رابطهها را والدين  آن

بيولوژيک با فرزند ندارند اما زندگي خود را صرف تربيت و 
 ها را والدين بناميم؟ اند، چه ضرر که آنداري از وي کرده نگه

حکمي /ما را به رويکرد اعتباري ،مجموع اين ملاحظات
تواند مفهوم نسب را در دو کند که ميبه نسب نزديک مي

که اشاره شد،  چنان. يم و جديد خانواده توضيح بدهدشکل قد
که کرده است، بدون آنگويي بشر همواره نسب را اعتبار مي

توان دستيابي به منشأ بيولوژيک آن را داشته يا اساساً چنين 
توان آن را که البته مي ؛اي در او بوده باشدخواست و اراده

ز تربيت کوششي براي حفظ حرمت و بنيان خانواده و ني
هاي جديد خانواده، يعني در شکل. فرزندان نيک دانست

هاي نوين درمان ناباروري هايي که با استفاده از روشخانواده
جد از نسب اعتباري يا توان بهشوند، ميصاحب فرزند مي

  . حکمي دفاع کرد
که  کردبه ديگر سخن، کودک را به زوجيني منتسب 

داري و  ا هستند و وي را نگههمتقاضي استفاده از اين روش
کنند، نه اشخاصي که سلول جنسي خود را اهدا تربيت مي

البته، اين بدان معنا . اند يا نقش رحم جايگزين را دارندکرده
نيست که اگر نسب حکمي را بپذيريم، هيچ گاه صاحبان نطفه 

بلکه ادعا آن است که کودک به . والدين کودک نخواهند بود
خواهند صاحب فرزند شوند و وي رد که ميبکساني نسب مي

و خواه کنند، خواه صاحب نطفه و حمل باشند را تربيت مي
  .نباشند

به اين ترتيب، وضعيت حقوق و تکاليف زوجين متقاضي 
ها هاي يادشده و فرزندان متولد از آن روشاستفاده از روش

شود و بسياري از اختلافات احتمالي ميان زوجين شفاف مي
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کنندگان، فرزندان، مراکز درمان ناباروري  ي درمان، اهدامتقاض
در غير اين . و مراکز و نهادهاي دولتي از ميان خواهند رفت

بسا رويکرد بيولوژيک يا طبيعي به نسب کودکان  چهصورت، 
هاي نوين درمان ناباروري که در نظام حقوقي متولد از روش

  ريـفـو کياوي حقوقي ـبه مطرح شدن دع ما نيز غالب است،

 متعدد در خصوص انکار نسب، حضانت يا اعلام کذب 
ب انجامد که تالي يدامن بزند و به مشکلاتي ديگر ب ١نس

ي  معلق ماندن نسب کودکاني است که به شيوه ،فاسدشان
اند و بلاتکليف ماندن حقوق دنيا آمده مشروع اما غيرمتعارف به

  .)٣٢( ستهادهو تکاليف والدين و فرزندان در اين قسم خانوا
  

                                                
1 Paternity Fraud 

توانـد از  اي که صاحب نطفه نيست به آسـاني مـي  ، اهداءگيرندهبراي نمونه
فقهي سوءاستفاده کند و با انکـار نسـب، از   -رويکرد حاکم بر نظام حقوقي

، در عمل، آن يايفاي وظايف و تکاليف والديني خود سرباز بزند که نتيجه
 .تزلزل در وضعيت کودک خواهد بود
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Abstract 
The increasing use of infertility treatments has given rise to the issue of filiation of the children conceived 
through such methods and created serious theoretical challenges. In this regard, it seems necessary to 
scrutinise the concept of filiation and understand its nature. The main question here would be whether 
filiation is a biological and natural concept, or a legal and normative one. The present study attempted to 
explain and criticize both the natural and normative outlooks, and it seems that strong arguments may be put 
forth in criticism of the former and in defence of the latter. 
This study employed an explanatory/analytical method whereby the claims related to the issue were studied, 
explained, and analysed in a theoretical and philosophical manner. The results showed that with the recent 
developments in assisted reproductive technologies, the current outlook, which considers filiation to be a 
biological concept, might give rise to various theoretical as well as moral and legal problems that the 
biological theory cannot solve. It can be concluded that filiation, as it seems prima facie, is not a purely 
biological concept and may be established on normative and upbringing bases. 
Keywords: filiation, biological filiation, legal filiation, normative filiation, natural filiation 
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